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یعليرضا اسعد
*

  

  چكيده
براهين آنها بر ثبات . اند حركت در مجردات را امری ناممكن دانسته انفولسيبسياری از ف

كوشـد  ايـن مقالـه مى. مجرد بر اين مبنا استوار است كه ماده شرط تحقق حركت اسـت
ويژه بر مبنـای حركـت جـوهری، وجـود  ين حقيقت حركت، نشان دهد كه بهپس از تبي

يعنـى برهـان قـوه و فعـل و  ،هيـولىماده از اساس مورد ترديد قرار دارد و براهين اثبات 
بايد در تعريف مجرد بـازنگری كـرد و  هيولىبا انكار . برهان فصل و وصل ناتمام است

 ّ تعريف كرد؛ زيـرا تعريـف آن بايـد بـه  ز نيستآن را به موجودی كه دارای وضع و حي
 هيـولىنيـز بـا انكـار . در آن مشـترك باشـند هيـولىای باشد كه مثبتان و منكـران  گونه
از سوی ديگر، در اين مقاله پنج برهان عقلـى . توان از تلازم ماده و قوه سخن گفت نمى

هد نقلـى شـوا ضـمن بررسـى و نقـد بر ثبات مجرد استقصا، تقرير و نقد شده و در ادامه
از رهگذر اين مقـدمات، . ندندارشود كه اين دلايل اعتبار كافى  روشن مى، ثبات مجرد

شـود و بـا تمسـك بـه دلايـل نقلـى  امكان عقلى وقوع حركـت در مجـردات اثبـات مى
ّ  مى   .ر را در آنها نيز پذيرفتتوان وقوع حركت و تغي
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  مقدمه

های دور فكر بشر را به خود مشغول داشته  حركت از مباحث مهم فلسفى است كه از گذشته
اكثر فلاسفه حركت را خروج از قـوه بـه فعـل، و .انگيز بوده است و در ميان دانشمندان بحث

نتيجه اين . اند اند و از اين رو، ماديت را شرط حركت شناخته ماده را جوهر حامل قوه دانسته
  . امر آن است كه حركت در موجودات غير مادی راه ندارد و آنها از ثبات برخوردارند

شـده بـر آن را  انگارنـد و دلايـل اقامـه در مقابل كسانى هستند كه مجردات را ثابت نمى
ر نظريه حركـت در مجـردات را بررسـى از جمله كسانى كه در اين اواخ. دانند مخدوش مى

در ايـن مقالـه خـواهيم كوشـيد بـا . كرده و بر آن تأكيد دارد، استاد غلامرضا فياضـى اسـت
 . تأكيد بر ديدگاه ايشان، به بررسى اين نظريه بپردازيم

: جانبه اين نظريه نيازمند تبيين يا اثبات مقدمات چهارگانه زيـر اسـت بررسى دقيق و همه
، فقدان دليل معتبر بـر وجـود موجـودات امكـانى ثابـت، هيولىحركت، انكار  تبيين حقيقت

 .موجودات امكانىوجود تغير و حركت در تمامى 

دادن به اشكالات مطرح شده، نظريه حركت در  با تبيين و اثبات اين مقدمات و نيز پاسخ
  . خواهد شد گرفته از اين رو همين فرايند در اين مقاله پى. توان پذيرفت مجردات را مى

  
 تبيين حقيقت حركت. 1

تبيين حقيقت حركت نيازمند بررسى اجمالى پيشينۀ اين مسئله و بيان نظرات مختلـف در آن 
در . تغيـريـا ثبـات اسـت در عـالم  آيا اصلاند كه  رو بوده فيلسوفان با اين پرسش روبه. است

حـال تغييـر و همـه چيـز را در عـالم در  وسپاسـخ بـه ايـن پرسـش برخـى همچـون هراكليتـ
هيچ كس در يـك رودخانـه دو بـار «چنانكه از او معروف است كه . اند دانسته دگرگونى مى

. ندا هدانسـت عارضـى مـى یتغيير را امـرگرايان  نيزطبيعتدر مقابل، اليائيان و . »كند آبتنى نمى
بـه عقيـده . آورد بودن را از لوازم موجود بـه شـمار مـى چنانكه پارمنيدس اليائى ثبات و ازلى

. )267 :2ج، 1365مصـباح يـزدی، (شود خطای حس است  ايشان تغييراتى كه به نام حركت شناخته مى
چيـز  همـه گردد؛ موجود نمى نيزشود و معدوم  معدوم نمى ،بودند كه موجود آنها بر اين باور

چيـزی اگـر : كه بوداين استدلال ايشان . نيستحدوث و فنايى در عالم  و ازلى و ابدی است
شود؛ اگـر  موجود مى ،شود و يا موجود به موجود تبديل مى ،بخواهد موجود شود، يا معدوم
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تحصـيل  ،اگـر موجـود بخواهـد موجـود شـود و معدوم به موجود تبديل شـود محـال اسـت
  .ودموجود شكه محال است هم معدوم و  ستاموجود موجود بنابراين، .حاصل است

 حركـت راايشـان . دموكريتـوس اسـتمكتـب ديدگاه ديگر در تاريخ فلسـفه، ديـدگاه 
در واقعيـت اشـياء موجـودی كـه ولـى  ،دنـدان بلكه آن را موجود مـى ،ندندا محال نمى تنها نه

داند كه موجودات  مى) اتم(ناپذير  واقعيت اشياء را ذرات شكستدموكريتوس .يستدخيل ن
 اجتمـاعشـوند و از  لى اين ذرات با يكديگر جمع و تـأليف مـىو ،واقعى همين ذرات هستند

گونه تغييری پيـدا  در خود ذرات هيچ لىآيد، و به وجود مىو عناصر نها موجودات مركب آ
  .شود نمى

ارسـطو نظريـه قـوه و فعـل . ارسطوست در ميان نظريات مختلف، ديدگاهشاخص يه نظر
هـر چيـزی قبـل از بر اساس ايـن نظريـه، . خودش را در پاسخ به استدلال اليائيان مطرح كرد

بـالقوه  است؛ بدين معنا كـه اينكه موجود شود، به اعتباری موجود و به اعتبار ديگری معدوم
موجود است و بالفعل موجود نيست؛ و موجود شدن در طبيعت يعنى تبديل قـوه بـه فعـل، و 

يعنـى وجـود بـالقوه بـه  ،آيد، بلكه از عدم نسـبى عدم مطلق به وجود نمى هيچ امر حادثى از
: دفعى و تدريجى تقسيم كـرد را به دو نوعِ با پذيرش تغير در عالم آن ارسطو . آيد وجود مى

» كـون و فسـاد«را اگـر در جـواهر باشـد و تغييرهـای دفعـى » حركت« را تغييرهای تدريجى
  . ناميد

نظريه را پذيرفتند تا آنكه ملاصدرا همين سينا  ابن چونى هماسلام فلاسفه از ارسطوپس 
جهـان  ،حركـت جـوهری صـدرالمتألهين ۀنظريـبنـابر . نظريه حركت جوهری را اثبات كرد

در حـال همـواره يعنى » جهان«جهان به حقيقت  .است و حدوث جريان ،پارچه حركت  يك
شـىء رت است؛ نـه اينكـه صيروحركت و يكپارچه جهان  لاصدراجهيدن است و به تعبير م

  .)882 -877و  190-185 :13 ج، 1377مطهری، (باشد صائر و  متحرك
شـود؛  با تغيير نگاه ملاصدرا به مسئله حركت و تغيير، موجود به ثابت و متغير تقسـيم مى

شود؛ در حالى كه پيش از او حركت ويژگى  يعنى ثبات و تغيير نحوه وجود شىء شمرده مى
بنـابر ايـن حقيقـت . سـيلان و حركـت ويژگـى وجـود اشـياء اسـت. آمـد مىاجسام به شمار 

بـه امتـدادی و غيـر  ،حركت، وجود واحد سيال و سـيلان وجـود اسـت كـه در يـك تقسـيم
  : شود امتدادی تقسيم مى

حركت امتدادی آن است كه شخص و حدّ هر مقطعِ مفـروضِ آن، : حركت امتدادی. 1
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كـه حـدود و شخصـيت سـابق در   ای گونه حق باشد؛ بهغير از شخص و حدّ مقاطعِ سابق و لا
ركـت امتـدادی، خـود بـر سـه ح. لاحق نيست، هرچند هر دو دارای يك مرتبه وجود باشـند

  :قسم است
يابد؛  مانند حركت كمّى بدن انسان در حال رشد كه طى ِ زمان اشتداد مى: اشتدادی) الف

شود كه توجه داشته  مثال زمانى روشن مى اين. ای كه كمّ جديد غير از كمّ پيشين است گونه به
شـود و بـه تبـع آن،  هر هفت تا ده سال كـاملاً عـوض مى) بدن(ىباشيم موضوع حركت كمّ 

ّ  كمّش نيز به   .لاحق حضور ندارد سابق در كمّ  شود و ديگر شخص كمّ  ى عوض مىكل
شود  ى بدن انسان به سمت لاغری، مانند جوانى كه پير مىبسان حركت كمّ : تضعفى) ب

  .يابد و حجم بدنش كاهش مى
های متعدد مشابه است؛ به اين  های أينى كه بودن شىء در مكان مانند حركت: متشابه) ج

  .های سابق در أين لاحق حضور ندارد صورت كه شخص و حدّ هيچ يك از أين
در اين گونه حركـت، شـخص مقطـع سـابق در لاحـق موجـود : حركت غير امتدادی. 2

به ديگر سخن، حركتى كه در آن شخصِ وجـود . كند اختلاف پيدا مىاست، هرچند حدّش 
ای مركـزی دارد و  كند؛ بسـان موجـودی كـه هسـته سابق باقى است، ولى حدودش فرق مى

 :شود، اين قسم نيز خود دو گونه است آيد يا از آن كم مى هايى روی آن مى لايه

شود كه همان من اسـت،  يل مىمانند اينكه منِ جاهل به عالم تبد: اشتدادی توسعى) الف
توسع يعنى آن شخص سابق باقى باشـد، ولـى . اش توسعه يافته است ولى حدّ و مرز وجودی

  .به عبارت ديگر، شخص او تغيير نكرده، بلكه حدّ او تغيير يافته است. حدّ او زياد شود
ای علمش را از دست بدهـد كـه  مانند كسى كه به علت عارضه: تضعّفى يا تضعيفى) ب

  .)256-255: 1389فياضى، (در واقع حدّ او ضيق شده، ولى شخص او باقى است 
  

  هيولىانكار . 2

مـاده، جـوهری اسـت . اند از ديدگاه بسياری از فلاسفه اجسام از ماده و صورت تشكيل شده
هـای متعـدد  برهانفلاسفه تركيب خارجى جسم از ماده و صورت را با . كه قوه محض است

در زيـر . اند كه مشهورترين آنها برهان قوه و فعل و برهـان فصـل و وصـل اسـت اثبات كرده
هـا  پـردازيم كـه آيـا ايـن برهان پس از تقرير هر يك از اين براهين، به بررسى اين مطلب مى

  . كند يا خير اثبات مى هيولىمدعای فلاسفه را در اثبات ماده و 
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  وه و فعلبرهان ق: برهان اول

  : توان در قالب مقدمات زير تقرير كرد اين برهان را مى
. داردگانـه  ابعاد سـه يعنى واقعاً  ؛استجسم از آن جهت كه جسم است امری بالفعل  .1م

  . بعدی نباشد جسم نيست بعدی بودن آن است واگر سه جسميت جسم به سه
اض را دارد و از ايـن های نـوعى و اعـر هر جسمى قابليت و استعداد پذيرش صورت. 2م

از ايـن ... تواند درخت سيب شود و رشد كندو  سيب مى ۀهست مثلاً ؛ جهت امری بالقوه است
يعنـى امكـان اسـتعدادی و قابليـت پـذيرش صـورت نوعيـه سـيب و نيـز ؛ جهت بالقوه است
  .اعراض آن را دارد

از جهـت  جسـم يعنـى ؛وجـدان و دارايـى اسـت حيثيـت )بالفعل بودن(حيثيت فعل . 3م
بعدی است و در نتيجـه  جسم از آن جهت كه جسم است، سه.فعليت آثار خاصى را داراست

  .مندی را هم دارد بعدی بودن مثل امتداد و مكان آثار سه
اين امر بـرای آن «. قوه ملازم نداری است ؛حيثيت قوه، حيثيت فقدان و نداری است .4م
توانـد تحقـق  ولـى مـى ،آن شىءتحقق نـدارد اين امر برایبدين معنا كه  ،»القوه استب شىء
  .يابد

بـا  نـدتوان ند و در خـارج نمـىا وجدان ودارايى با فقدان و نداری دو حيثيت مختلف. 5م
  . جمع شونديكديگر 
زيرا براساس مقدمات گذشته هـر  ،هر جسمى مركب از دو واقعيت جوهری است: نتيجه

ت يكـى نـداری و ديگـری دارايـى كـه حيثيـ دارد جسمى يك جنبه قوه و يك جنبه فعليت
پس بايد هر شيئى در خارج مركـب از .توانند در خارج با هم جمع شوند است و اين دو نمى

ــازا :دو جــزء باشــد ــى ماب ــه  یيك ــوه جســمجنب ــاده(ق ــازا) م ــری ماب ــت  یو ديگ ــه فعلي جنب
شود يكى جوهر و ديگری عرض يا هـر  اين دو جزء بايد جوهر باشند و نمى). صورت(جسم
درسـت ) جسـم(چون اگر هر دو عرض باشند،از تركيب دو عرض، جـوهر ؛رض باشنددو ع
اش اين است  زيرا لازمه ،شود كه يكى عرض و ديگری جوهر باشد طور نمى همين .شود نمى

: 1362؛ طباطبـايى، 159-158 : 4، ج1379 -1369سـبزواری، (نيست  ممكنكه عرض سازنده جوهر باشد و اين 

 .)174-173: 2، ج1365؛ مصباح يزدی، 100

جا ملكه يندر ا شوند، با هم جمع نمى آنو عدم  اين برهان ناتمام است، زيرا هرچند ملكه
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 ىولـ شوند، وجدان ابعاد ثلاثه و فقدان آن با هم جمع نمى. مطرح است يگریبا عدم ملكه د
م كـه جسـ ىاعراضـ يـاو  يهمطرح است و فقدان صور نوع یاكنون وجدان ابعاد ثلاثه جوهر

و  ينايىبمثل  يگرملكه د يكملكه و فقدان  يككه وجدان هم ندارد  الىاشك. آنها را ندارد
 يعنـى ؛است ينايىو ناب ينايىب شوند، كه با هم جمع نمى يزیآن دو چ. با هم جمع شوند یكر

  .)376-375: 2، ج1385فياضى، ( ملكه و عدم خود آن ملكه
را طبـق ديـدگاه مشـاء هـدف قـرار مـى دهـد و انكـار  هيـولىبسا گفته شود كه ايـن نقـد  چه

. و صورت به طور انضـمامى باطـل اسـت هيولىكند؛ يعنى فقط نشان مى دهد كه تركيب بين  مى
  . كند داند رد نمى را طبق ديدگاه صدرايى كه تركيب ماده و صورت را اتحادی مى هيولىاما 

شود؛ منتها  ف ملاصدرا نقد نمىپاسخ اين است كه اولاً، درست است كه با بيان فوق حر
را  هيـولىتـوانيم  اگر تركيب جسم از ماده و صورت را همانند ملاصدرا اتحادی بدانيم، نمى

برهان قوه و فعل ناتمام اسـت، چيـزی بـه نـام قـوه جاكه  از آنبه جسم اختصاص دهيم، زيرا 
بـه تعبيـر . شـود پس تبيين مشـاء از موضـوع برچيـده مـى. تواند تحقق داشته باشد همه جا مى

ای وجـود  ديگر، بر طبق گفته مشاء جسم مركب از ماده و صورت است و اگر در جسم قـوه
دارد به دليل وجود ماده است، اما طبق ديدگاه ملاصدرا جسـم بسـيط اسـت و همـين جسـم 

. در اين صورت چرا مجرد نيز كه بسيط است، نتواند دارای قوه باشـد. بسيط دارای قوه است
تواند هم قوه داشته باشـد و  فعليت دارد، مجرد نيز مى  كه جسم بسيط هم قوه و همطور  همان

بنابراين نظريه ملاصدرا زمينه را برای باور به اينكه مجرد هـم بسـيط اسـت و هـم . هم فعليت
  .سازد قوه دارد فراهم مى

ثانياً، ملاصدرا كه بر اساس مبانى خاص خـود بـه تركيـب اتحـادی آن مـاده و صـورت 
از اين رو، استاد مطهـری در . نيست هيولىداند، منكر  تقد است و اجزا را تحليلى عقلى مىمع

ى هيـوليتوان به  نويسد كه بنابر نظريه تركيب اتحادی نمى نقد و بررسى ديدگاه ملاصدرا مى
ويژه اگر مثل صدرا معتقد شويم كه مادt متحد شده با صـورت حتـى قابـل  اولى قائل شد، به

لائى، يعنى اعتبار استقلال نوعى نيز نيست، زيرا بر اساس اين نظريه ماده بايد در  اعتبار بشرط
يك زمانى به صورت متبدل شده باشد و چون از ازل همراه با صورت بوده است، پس هـيچ 

گونـه  توان به جوهر باقى در همـه احـوال قايـل شـد؛ آن نيز نمى. وقت نبوده كه موجود باشد
بنابراين قبول نظريه تركيب اتحادی با پذيرش برهـان . فصل است كه مقتضای برهان وصل و

  . فصل و وصل از سوی ملاصدرا و حاجى تناقض است
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يكى اينكه قايل به تركب اتحـادی اسـت و در ايـن : پس بر ملاصدرا دو ايراد وارد است
ديگـر اينكـه او كـه تركـب . كـرد صورت ديگر نبايد بـه برهـان فصـل و وصـل تمسـك مى

ى اولـى حتـى بـه هيـوليا پذيرفته و نيز اصل حركت هسـتى را بـاور دارد، نبايـد بـه اتحادی ر
بله مـاده ثانيـه بـه ايـن معنـا كـه هـر . شد، زيرا در عقل حد يقف ندارد تحليل عقلى قايل مى

طـور كـه اعتبـار بشـرط  همان. شود مانعى ندارد ای را بگيريم به قوه و فعليتى منحل مى درجه
تـا،  طباطبـايى، بـى(نيز در ماده ثانيه، ولو به نحو مجازيت قابـل فـرض اسـت لائى و نوعيت مستقل 

  .)120-119و  115: 2پاورقى، ج
  

  برهان فصل و وصل: برهان دوم

  : شود به صورت زير تقرير مى اين برهان
تـوان يـك جسـم را  پذيرد؛ مثلاً مى جسم كه حقيقت آن اتصال است، انفصال را مى. 1م

  .كردبه دو نيمه تقسيم 
جسم بما هو جسم محال است كه انفصال را بپذيرد، زيرا قبول شىء فـرع بـر وجـود . 2م

شـود كـه در ظـرف قبـول، قابـل تحقـق  پس چون قبول وقتى محقق مى. در حال قبول است
اگر جسم را تقسـيم كـرديم و آن تقسـيم را قبـول كـرد، ديگـر اتصـال از ميـان . داشته باشد

  .رود مى
تواند تقسيم را بپذيرد، چيـز  پس بايد غير از صورت جسميه كه اتصال است و نمى: نتيجه

؛ اسـفرائينى 158: 4، ج1379-1369سـبزواری، (اسـت  هيـولىديگری باشد كه پـذيرای تقسـيم باشـد و آن 

 .)174-173: 2، ج1365؛ مصباح يزدی، 31-30: 1383نيسابوری، 

 هيـولىحتى برخى از كسانى كـه بـه وجـود . ندارد اين برهان، اتقان برهان قوه و فعل را
سـهروردی بـر . )16 :بخس سـوم، 1ج ، 1375جوادی آملى، (دانند  باور دارند، اين برهان را قابل مناقشه مى

از جمله اشكالات ايـن برهـان . )74: 2، ج1375شيخ اشراق، (اين برهان چهار اشكال وارد كرده است 
 ىاتصـال عرضـ يـكمـبهم و  یاتصال جـوهر يك: ارددو نوع اتصال وجود د اين است كه

 يناتصـال متعـ شـود، مى يـلجسـم زا يـكو تفك يمكه در اثر تقس ىآن اتصال. )حجم(ينّمتع
ميان است، از  ينمتعناكه  اش یابعاد ثلاثه جوهر ىول رود، مى ينجسم از ب حجم يعنىاست، 

پس آنچه اتصال و انفصـال را . شود شود، بلكه مقدار تقسيم مى جسميت تقسيم نمى. رود نمى
جسم تقسيم شده با تقسيم (آن امر مشترك ميان متصل و منفصل. پذيرد، خود جسم است مى
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اصل جسـميت قـبلاً دارای يـك اتصـال . نيست هيولىاصل جسميت است و نيازی به ) نشده
و اكنون آن اتصال از بين رفته و به چند وجود با چند حجم عرضى مثلاً يك متر مكعب بود 

را اثبـات  هيولىتواند جوهری به نام  در نتيجه برهان فصل و وصل هم نمى. تبديل شده است
  .)1384فياضى، (كند 

بـه كـون و فسـاد  باورو  یانكار حركت جوهر يهبر پا افزون بر اين، برهان فصل و وصل
فلاسفه گذشته پـس «: نويسد مى اصول فلسفه و روش رئالیسمى در علامه طباطباي. بنا شده است

ای  انـد كـه همـه اجسـام خاصـه از اثبات وجود جوهر مادی در جهان طبيعـت، متوجـه شـده
  .»اند كه جسم نوعى از جوهر است مشترك مانند حجم دارند و از اين رو، حكم كرده

انـد،  را اثبات كرده هيولىبه معنى آن گروه از فلاسفه كه ماده «: آورد ايشان در ادامه مى
، صـورت جسـمى و جسـم كـه نتيجـه تركيـب هيـولىناچار جوهر جسمانى را بـه سـه قسـم 

را جهتـى از جهـات  هيـولىاند، ولى با اثبـات حركـت جـوهری بايـد  آنهاست، تقسيم كرده
  . )309: 4تا، ج طباطبابى، بى( »وجود جسم دانست نه موجود مستقلى در برابر جسم

در  هيـولىاز نظر ايشان ديدگاه جوهريـت . مطهری نيز اين اشكال را پذيرفته است استاد
مقابل صورت با نظريه كون و فساد سازگار است، نه با نظريه تكونات تدريجى؛ زيـرا بنـا بـر 

رود و البتـه بايـد جـوهری  كون و فساد، همواره با پيدايش صورتى، صورت سابق از بين مـى
 هيـولىرت موجود است، ولى با نظريه تكونات تدريجى، فرض فرض كرد كه با هر دو صو

  .)184: 4تا، ج طباطبايى، بى(و جوهر مستقل ضرورت ندارد 
 ؛تنـه اسـت يـكزدن دو شـاخه در  جوانـه يقتدر حقانفصال  یكت جوهربر اساس حر

مثل دست انسان كـه  ياشود  و در آنجا منشعب مى رسد مى يننقطه مع يك بهكه  ىمانند خط
حركـت  در .شود مى يمبه پنج انگشت تقس يد،در امتداد خود به قسمت كف دست رس ىوقت

وجـود  یبـر مبنـا يراز شود؛ مى يرشكل تصو ينله به ائچون وجود واحد است، مس ی،جوهر
امتـداد  يـدبلكـه وجـود جد ،را قبول كنـد يدتا حالت جد يستن ىاز گذشته باق يزیواحد چ

 هيـولىپس وجود . امتداد به صورت شاخه شاخه است ينا ىمنته ؛همان وجود گذشته است
  .ندارد يمعنايىبر اساس حركت جوهر

 هيـولىاشكال ديگری كه استاد مطهری مطرح كرده است اينكه اگر تركيب جسم را از 
توانيم هر يـك از ايـن دو را نـوعى از جـوهر بـدانيم،  و صورت تركيب انضمامى بدانيم، مى

و  هيـولىتـوانيم  ديگر نمى ،نيم و اجزا را تحليلى عقلى بدانيمولى اگر تركيب را اتحادی بدا
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صـورت  در يك زمانى بـه هيولىصورت را دو نوع از جوهر بدانيم، زيرا به حكم اتحاد بايد 
متبدل شده باشد و چون از ازل همراه صورت بوده است، پس هيچ وقت نبوده كه او موجود 

  .)175-169: 4تا، ج طباطبابى، بى(باشد 
هـا  بنابراين با اين برهان. رسد توجه به بيان گذشته، اين دو برهان تام و تمام به نظر نمىبا 

از يـك  يلسـوفانف. برهان نيـز وجـود دارد هيولىرا اثبات كرد، بلكه بر عدم  هيولىتوان  نمى
 يچكـه هـ یموجـود بـهرا  هيـولىديگـر،  یو از سـو اند هستدان يتمساوق با فعلرا وجود سو 
و اين دو مدعا با هم سازگاری ندارد، زيـرا مفـاد مـدعای دوم  اند تعريف كرده ندارد يتىفعل

موجـود  يـكامكان وجود داشت كه  يناگر در مكتب مشاء ا به طور كلى .ستا هيولىنفى 
چـون در آن  شـدنى نبـود؛ اثبـات هيـولىوجـود  از اسـاس يـت،هم قوه داشته باشد و هم فعل

ابعاد ثلاثه را در كنار قـوه آن داشـته  يتخود جسم، فعلامكان وجود داشت كه  ينصورت ا
  .)1384فياضى، ( باشد كه حامل قوه باشد نياز يگریكه به جزء دينبدون ا ،باشد

  
  هيولىلوازم و نتايج انكار 

گذشت بازنگری در برخى تعاريف و باورهای فلسـفى لازم  هيولىبا توجه به آنچه در انكار 
گونه موارد كه با موضـوع بحـث مـرتبط اسـت اشـاره  رخى از ايندر زير به ب. رسد به نظر مى

  . شود مى
  

 بازنگری در تعريف مجرد. يك

مجـرد، بـر اسـاس . های اوليه موجود در فلسفه، تقسيم آن بـه مـادی و مجـرد اسـت از تقسيم
است دارای امتداد، قـوّه  یموجود» یماد«. شود تعريف رايج، در مقابل مادی به كار برده مى

ــتعداد  ــد -و اس ــرای او باش ــفتى ب ــا ص ــوهر او ي ــين ج ــتعدادش ع ــه اس ــم از اينك ــز  - اع و ني
موجودی اسـت كـه » مجرّد«، در مقابل. استهايى كه لازمه داشتن امتداد و استعداد  ويژگى

نـدارد و  شـكل و حجـم ،نظير تغيير و استكمال و نيز سطح امتداد و لوازم آنها، استعداد ،قوّه
  .پذير نيست انقسام

و عـوالم را بـه عـالم عقـول  معتقدند هيولى به اين تعريف بر مبنای مشاء استوار است كه
كنند، اما بر مبنای اشراقيان كه از اسـاس منكـر مـاده اولـى  و ماده تقسيم مى) مجردات تامه(

شيخ اشـراق عـالم . موجود دارای امتداد و بدون ماده باور دارند، پذيرفتنى نيستبه هستند و 
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عـالم اشـباح «و آن را كـرده ديگری را كه متوسط بين عالم عقول و عالم ماده است، اثبـات 
ادراكات جزئى برای انسان از طريق مشاهده  ،اوبه اعتقاد . ناميده است» صور معلقّ«و » مجرّد

، شـیخ اشـراق( شـوند ند و همان امورند كه در خواب برای انسان ظاهر مىشو آن صور حاصل مى

 .)235ـ229: 2، ج 1375

بـر . اند، اما دارای شـكل و امتـداد هسـتند صور معلق، از ماده و قوه و استعداد و تغير منزه
تفاوت عالم ماده بـا ديگـر عـوالم در قـوه و  ،گانه وجود سه المودر توصيف ع همين اساس،

عالم مثال و عالم عقـل عـوالمى هسـتند كـه قـوه و . شود استعداد داشتن عالم ماده دانسته مى
استعداد در آنها راه ندارد و تفاوت آن دو در اين است كـه عـالم مثـال برخـى آثـار مـاده از 

  .)310ـ309: 1362طباطبايى، (را دارد ... جمله كم و كيف و
ى ثانيـه اسـت، ولـى هيـوليى اولـى و هيـولياعـم از » مـاده«اين اساس، مراد مشّائيان از  بر

در آن لحـاظ شـده و داشـتن » قـوّه و اسـتعداد«مقصود اشراقيان امری است كه فقط ويژگى 
موجودی اسـت كـه » مجرّد«نظر مشّائيان،  دراز اين رو، . امتداد دخالتى در معنای ماده ندارد

ه و استعداد و لوازم آن مانند تغيرّ و استكمال است و نه دارای امتداد و لـوازم آن نه دارای قوّ 
توانـد  مى» مجـرّد«ديدگاه اشـراقيان،  ازاما  است، پذيری از قبيل سطح، حجم، شكل و انقسام

  . امتداد و لوازم آن را داشته باشد
بر اسـاس . ستا يدهمحققان معاصر ديدگاه ديگری را در اين مسئله برگز استاد فياضى از

در  هيـولىكرد كه منكـر و مثبـت  يينتبيتعريف و ا گونه را به مادیمجرد و  يدبااين ديدگاه، 
يچ نيز قـوّه و اسـتعداد هـامتداد و و  هيولىدر اين ديدگاه، داشتن . مشترك باشند يفآن تعر

لاك مـ» داشتن وضـع«و » قابليت اشاره حسى«يك ملاك تمايز مادی از مجرد نيست، بلكه 
ايـن اسـت كـه شـىء در جهتـى از » قابليت اشـاره حسـى«مقصود از  .)1384 فياضـى،( تمايز است

اين شىء در طـرف راسـت يـا چـپ : يعنى بتوان گفت ؛گانه اين عالم واقع شود جهات شش
  .)134ـ133: 1362طباطبايى، ( قرار دارد

بيـان بـه  .موجـودی اسـت كـه دارای وضـع و حيـّز نيسـت» مجرد«بر اساس اين رويكرد 
نيـز موجـودی  »مـادی« ،در مقابـل. ديگر، مجرد يعنى موجودی كه قابل اشاره حسـى نيسـت

بلكـه هـر  شـود، كـه مـادی شـمرده مى تنها جسم نيسـت بنابراين. دارداست كه وضع و حيزّ 
و  شـود بسـتگى دارد مـادی دانسـته مىطبيعـى چيزی كه موجوديت آن به موجوديت جسـم 

پـس موجـود . كه از عالم اجسـام و شـهادت اسـت یموجود وموجود محسوس  يعنى یماد
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 ،دارد ىكـه بـه جسـم وابسـتگ يـزیو هـر چ شـود است كه احسـاس مى ىجسم ينهم یماد
مـرتبط بـا جسـم  ياتخصوصـتمام اعراض و مانند  رود؛ مى ميانكه با زوال آن از  یا گونه به

 یگونـه بـود، آن را مـاد يـنا يـزیهـر چ رونـد؛ مى ميـاناز  برود آنهـا ميانكه اگر جسم از 
باشـد، آن را مجـرد  يـبگونه نبود، بلكه نامحسوس و مربوط به عالم غ ينو هر چه ا ناميم مى
 .ناميم مى

از جملـه ميردامـاد در . اشراق و نيز متكلمـان سـابقه دارد يلسوفانچنين تعريفى در ميان ف
سـهروردی  شـراقترجمـه و شـرح حكمـه الاو نيز محمدشريف هـروی در  )167: 1367(قبسات 

و شـرح  المواقفهمچنين ايجى و جرجانى در . اند چنين تعريفى از آن به دست داده )19: 1363(
به گفته ايشان موجود خارجى يا . اند آن با اشاره به اين تعريف، آن را به متكلمان نسبت داده

يـا اينكـه موجود حادث نيز يا متحيز بالذات است يا حـالّ در متحيـز و . قديم است يا حادث
متحيز بالذات همان جـوهر اسـت و مـراد از آن چيـزی اسـت كـه . يك از اين دو نيست هيچ

كردن عرض است كه بالذات قابل  قيد بالذات برای خارج. باشد بالذات قابل اشاره حسى مى
كـردن  و قيـد حسـى بـرای خـارج. توان به آن اشـاره كـرد اشاره حسى نيست، ولى بالتبع مى

، 1370جرجـانى، (پذيرند، قابل اشارt عقلـى هسـتند  مجردات است كه هرچند اشاره حسى را نمى

  .)74 -73 :2 ج
های خيـالى  جالب توجه اينكه ملاصدرا برای اثبات تجرد نفس انسانى، به اثبات صورت

 ها دارای وضعى كه قبـول اشـاره نويسد كه اين صورت او برای اين منظور مى. پرداخته است
شـود كـه مـلاك  بنابراين از بيان وی چنين اسـتفاده مى. در نتيجه مجردند ،نيستند حسى كند

  .)510- 509: 1363ملاصدرا، (تمايز مجرد از مادی همين است 
هـای تجـردی  پردازد، در بيان ويژگى همچنين ملاصدرا آنجا كه به اثبات تجرد عاقل مى

او وضـع را بـه وضـع بالـذات، . پردازد ا مىنداشتن آنه ناپذيری و وضع صور معقول به قسمت
يك از انواع وضع  كند كه چون هيچ كند و تصريح مى وضع بالتبع و وضع بالعرض تقسيم مى

  .)87 :تا ملاصدرا، بى(در صور علمى راه ندارد، پس آنها مجردند 
شمارد،  ملاصدرا صِرف مقدار داشتن را برای قابليت اشاره حسى كه ويژگى ماديات مى

وی آنجا كه به بيـان معـانى . داند، بلكه به عقيده او همراهى با ماده نيز شرط است ى نمىكاف
بـودن، مصـحح  كنـد كـه در مـاده وضع پرداخته است ضمن تصريح به اين مطلب، تأكيد مى

از اين رو، اگر امری در خيال باشد دارای مقدار و سـطح . قبول اشاره و جهت و انقسام است
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ملاصدرا بـه اشـاره حسـى و . ى نه به آن معنا كه قابل اشاره حسى باشدهست، ول... و خط و 
، م1981ملاصـدرا، (عقلى، اشاره خيالى را نيز افزوده است كه مخصوص صور خيالى مجرد اسـت 

  .)222-221 :4 ج
بودن قابليت اشاره حسى باشد، امری كه قابل اشاره حسى است يا  حال اگر ملاك مادی

نظير اجسام و يا بالذات قابل اشاره نيسـت،  ،گيرد مورد اشاره قرار مى بدون واسطه و مستقيماً 
در ايـن  . )107: 1404سـينا،  ابـن( هيـولىنظيـر  ،تـوان بـه آن اشـاره كـرد بلكه بـالتبع و بـا واسـطه مى

شود كه معيار اينكه چيزی بالتبع قابليـت اشـاره حسـى داشـته  صورت، اين پرسش مطرح مى
بسا پاسـخ داده شـود كـه مـلاك  چه. آوريم را مادی به شمار مىباشد چيست؟ ما چه چيزی 

، ماده ثانيه مراد است، اما در اينجا هيولىداشتن با ماده است كه قاعدتاً با توجه به انكار  نسبت
  منظور از نسبت چيست؟ 

 :های مختلـف عبارتنـد از نسبت. ها و اقسام نسبت اشاره شود در پاسخ لازم است به گونه
ى مانند نسبت علت با معلول؛ نسبت تعلقى يا تدبيری مانند نسبت نفس به بـدن يـا نسبت فاعل

نسبت رب النوع با نوع؛ نسبت حلولى مانند حلول صورت نوعيه در ماده و حلـول عـرض در 
شـود و چيـزی در  موضوع؛ نسبت مجاورت مانند نسبتى كه ميان دو شـىء مـادی برقـرار مى

و نسبت وصفى كه اشياء با صفاتشان نسبتى دارند كه . ردگي كنار و مجاور شئ ديگر قرار مى
ای كـه  مفـاهيم فلسـفى. شـوند به دليل همين ارتباط به برخى از صفات يكـديگر متصـف مى

ماننـد وحـدت  ،شـوند وصف اشيای مادی هستند به برخى از احكام اشيای مادی متصف مى
گيـرد بـه تبـع آن  قـرار مى كه وصف شىء مادی كه ذاتاً قابل اشاره حسى نيست، ولى زمانى

از اين ميان آنچه موجب قابليت اشاره حسى و . )129-128: 1391گلى،  شه(شود  قابل اشاره حسى مى
های تعلقـى و فـاعلى  شود، نسبت حلولى، وصـفى و مجـاورت اسـت و نسـبت بودن مى مادی

  .موجب قابليت اشاره نيست
آيـد، لزومـاً بـه معنـای  يـان مىبايد توجه داشت كـه وقتـى سـخن از قابليـت اشـاره بـه م

هـا مرئـى نيسـتند، ولـى مـورد اشـاره قـرار  بودن نيست مـثلاً امـواج مغناطيسـى و انرژی مرئى
  .توان گفت در جهتى از جهات اين عالم تحقق دارند گيرند، زيرا مى مى

نكته ديگر اينكه ممكن است بپرسيد وجه عدول از ديدگاه معروف كه ملاك ماديت را 
داند چيست؟ چرا ما برای اثبات مدعای خود ملاك قابليت اشاره حسى را  داد مىقوه و استع



65  

 

 

س
رر

ب
 ي

تب
و 

ن
يي

 
ظر

ن
 يه

ت
دا

جر
 م

در
ت 

رك
ح

  

كنيم و در پى اثبات حركت در مجـرد هسـتيم؟ چـرا بـه جـای ايـن كـار مسـئله را  مطرح مى
شوند همـه موجـودات  كنيم كه موجوداتى كه به عنوان مجرد شناخته مى گونه طرح نمى اين

استعداد را بپذيريم، ولى موجـوداتى را كـه بـه عنـوان  مادی هستند؛ يعنى همان ملاك قوه و
  .)220: 1386نبويان، (شوند همه را مادی بدانيم و منكر تجرد آنها شويم  مجرد شناخته مى

متكلمـان از . كنيم نه بـر مبنـای متكلمـان پاسخ اين است كه ما بر مبنای فلاسفه بحث مى
رو، همـه موجـودات امكـانى را مـادی از ايـن . پذيرنـد اساس موجود امكانى مجـرد را نمـى

گاه بحث مى شود  آن. شوند دانند، اما در نظام فلسفى ممكنات به مادی و مجرد تقسيم مى مى
تـوان در مقـام تبيـين مـلاك تمـايز از  كه ملاك تمايز اين دو چيست؟ در اين صورت، نمى

بنـابراين، . شـدكلى منكر وجود مجـرد امكـانى  شدt قبلى دست برداشت و به مدعای پذيرفته
بايد ملاكى ارائه كرد كه با مدعای تجرد ممكنات سازگار باشد و آن قابليـت اشـاره حسـى 

  . است و نه ملاك قوه و استعداد
  

 انكار تلازم قوه و ماده. دو

شود و بر اساس اين برهان وجود قـوه دلالـت  وجود ماده اولى از طريق برهان قوه و فعل اثبات مى
شـود و  نمى گاه ماده از قوه جدا  خارج مركب از ماده و صورت است و هيچكند كه جسم در  مى

اند، اما با توجه به مباحث گذشـته در نقـد برهـان قـوه و فعـل، از طريـق ايـن برهـان  اين دو متلازم
سخن از تلازم مـاده و  كلى انكار شود، اصولاً وقتى ماده اولى به. توان تلازم را به اثبات رساند نمى

كل حادث زمانى مسـبوق «چنين فلاسفه برای اثبات تلازم ماده و قوه به قاعده  هم. عناستم قوه بى
  . كنند كه نادرستى اين قاعده در ادامه روشن خواهد شد نيز استناد مى» ها بقوه و ماده تحمل

  
  امكان اجتماع قوه و فعليت. سه

زيرا از يك سو اجسـام در ، امكان اجتماع قوه و فعليت امری پذيرفتنى است؛ هيولىبا انكار 
خارج مركب از ماده و صورت نيستند و چنين نيست كـه جـوهری وجـود داشـته باشـد كـه 

از سوی ديگر، وجود قـوا و اسـتعدادهای گونـاگون در اجسـام . حامل قوا و استعدادها باشد
بنابراين هر جسم در عين يگانگى و وحدت هم بالفعـل اسـت و هـم . امری انكارناپذير است

  . وه و اين چيزی جز اجتماع قوه و فعل در شىء واحد نيستبالق



66  
بررســـ

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
6

9
 ،

ار
به

 
1

3
9

2
  

  
  فقدان دليل معتبر بر وجود موجودات امكانى ثابت. 3

كـم  انـد و گـاه دسـت هرچند فلاسفه دلايلى را بر ثبات مجردات تام، يعنى عقول اقامه كرده
ن اقامـه برخى از فرشتگان را بر عقول فلسفى منطبق دانسته و شواهد نقلـى بـر ثبـات فرشـتگا

شود، نه دلايل عقلى ثبات عقول تمام است و نه شـواهد نقلـى ثبـات فرشـتگان را اثبـات  مى
كـه هسـتند موجـوداتى امكـانى وجود ندارد كه اثبـات كنـد  ىهيچ دليلنتيجه اينكه . كند مى

ای  در زيـر بـه نقـد و بررسـى دلايـل عقلـى و نقلـى. باشـند و تغيـّر نمى سـتعداددارای قوّه و ا
  .پردازيم كه بر ثبات برخى موجودات امكانى اقامه شده است مى

  
  های عقلى ثبات مجرد برهان) الف

اند كه در ادامه به بررسى پنج  فلاسفه تغيرناپذيری مجردات را با دلائل و براهينى اثبات كرده
  . پردازيم برهان مى

  
  برهان اول

هـای مشـهور  ارندt يكى از تعريفاين مقدمه دربرد. ندارد همادمجرد موجودی است كه . 1م
  . مجرد است و نيازمند توضيح نيست

وجود مـاده در اجسـام از طريـق برهـان قـوه و . ، ماده نيز داردقوه دارد هر چيزی كه. 2م
كنـد جسـم در  بر اساس اين برهان، اين وجود قوه اسـت كـه دلالـت مى. شود فعل اثبات مى

 .اند ماده و قوه متلازم بنابر اين. خارج مركب از ماده و صورت است

ايـن مقدمـه عكـس نقـيض مقدمـۀ قبلـى و صـادق . قوه ندارد) غيرمادی(پس مجرد . 3م
  .است
حركت بنـابر يـك  يرا، حركت در آن امكان ندارد، زشته باشدقوه ندااگر موجودی . 4م

 . خروج از قوه به فعل است یبه معنا تعريف،

  .)60: 3 جم، 1981ملاصدرا، (حركت در مجرد امكان ندارد : نتيجه
توان به جای حركـت،  توجه به اين نكته لازم است كه در مقدمه چهارم اين استدلال مى

استفاده كرد، زيرا تغيير هم خروج شىء از قـوه بـه فعـل اسـت؛ منتهـا خـروج » تغيير«از واژه 
شىء قـوه گونه كه اگر  همان. شىء از قوه به فعل گاهى تدريجى است و گاهى غير تدريجى



67  

 

 

س
رر

ب
 ي

تب
و 

ن
يي

 
ظر

ن
 يه

ت
دا

جر
 م

در
ت 

رك
ح

  

. باشـد نداشته باشد خروج تدريجى آن معقول نيست، خروج غير تدريجى آن نيز معقول نمى
بنابراين اگر در استدلال از كلمه تغيير استفاده كنيم، نتيجه برهان اثبات عـدم هرگونـه تغييـر 

 . در مجرد است كه اعم از حركت است

  
  نقد و بررسى

اين ميان مقدمه اول پذيرفتنى نيسـت، زيـرا چنانكـه  از. اين برهان بر چند مقدمه استوار است
توان مجرد را به اين صورت تعريف كرد؛ زيرا تقسيم موجود به مجـرد و مـادی  گذشت نمى

ای باشد كه همه بتوانند در آن شريك باشند، در حالى كه بر اساس اين تعريف،  گونه بايد به
بـر اسـاس تعريـف برگزيـده، . توانند موجـود را بـه ايـن دو تقسـيم كننـد نمى هيولىمنكران 

اسـت كـه  یموجـود یمـاددر مقابـل . موجودی است كه دارای وضع و حيزّ نيست» مجرد«
 .دارای وضع و حيزّ است

كنـد و  مقدمه دوم نيز نادرست است، زيرا اين مقدمه از تـلازم قـوه و مـاده حكايـت مى
با توجه به اينكـه ايـن . است هيولىاين تلازم همان دلايل اثبات ماده و چنانكه بيان شد دليل 

پايـه اســت و سـخن از تـلازم قـوه و مــاده  دلايـل مخـدوش شـد، وجـود مــاده از اسـاس بـى
 . جاست نابه

  
  برهان دوم

  .حركت امری است كه عارض بر متحرك است. 1م
  .طلبد ىای را در آن م شود، قوه هر چيزی كه عارض چيز ديگری مى. 2م
  .پس اگر مجرد متحرك باشد، بايد قوه حركت را داشته باشد. 3م
  .)60: 3 جم، 1981ملاصدرا، (لكن مجرد قوه هيچ چيزی را ندارد، زيرا قوه از شئون ماده است . 4م
  

  نقد و بررسى

گونـه اسـتدلال شـده اسـت كـه قـوه از  برای اثبات قوه نداشتن مجرد اين  در اين استدلال نيز
پس در نهايت اين استدلال بر پايه لزوم ماده برای حركت است كه برهـان . ده استشئون ما

از اين رو، به همان بيـان كـه آن برهـان ناتمـام بـود، ايـن . نخست بر پايه آن اقامه شده است
  .برهان نيز ناتمام است
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  ومس برهان

رخ  ىآن به آن حـادث نشـود، حركتـ ىءاگر ش. حركت عبارت است از حدوث مستمر 1.م
ايـن تعريـف از حركـت در كلمـات فخـررازی و نيـز  .و سكون محض خواهد بود دهد نمى

 .)653: 1ج ، م1996، تهانوی، 22: 3ج ، م1981؛ ملاصدرا، 548 :1 جق، 1411فخررازی، (ملاصدرا آمده است 

اين حدوث، حدوث زمانى است؛ زيرا حالت و وضعيتى است كه در اثـر حركـت ايجـاد . 2م
 .پس در زمان سابق معدوم بوده است. زمان سابق نبوده و اكنون موجود شده استشود و در  مى

حدوث عين حادث است؛ چون حدوث صفت وجود اسـت و صـفات وجـود همـه . 3م 
توان صفات وجود را غير آن يـا  بنابراين نمى. عين وجودند؛ زيرا وجود نه غير دارد و نه جزء

  .)13: 1362طباطبايى، (جزء آن دانست 
  .ای است هر حادث زمانى مسبوق به ماده و قوه .4م

  : گونه تقرير شده است دليل اين قاعده كه از مشهورترين قواعد فلسفى استاين
زيرا اگر ممتنـع الوجـود بـود  ،هر حادث زمانى قبل از تحقق، ممكن الوجود است) الف

  . نايى نداشتبود و حدوث زمانى مع مىشد و اگر واجب الوجود بود بايد هميشه  حادث نمى
ممكن الوجود بودن به معنای قدرت فاعل بر انجام فعل نيست؛ زيـرا امكـان وصـف ) ب

  . كه قدرت صفت فاعل است در حالى ؛خود حادث زمانى است
زيـرا متصـف  ،عقلى نيست، بلكه امری خارجى و وجودی اسـت یاين امكان اعتبار )ج

ه به گياه در زمسـتان بسـيار كمتـر از شدن هست استعداد تبديل شود؛ مثلاً  به شدت و ضعف مى
  .استعداد آن در بهار است

پس به موضوع  .زيرا وصف برای غير است ،عرضى است نه جوهری یاين امكان امر )د
آن  هشدن هست، اين امكان عرضى است كه قائم بـ اگر در تخم مرغ امكان جوجه. داردنياز 

  . و وصف آن است
  .ناميم عرض را قوه و موضوع آن را ماده مى .بنابراين عرضى داريم و موضوعى) ه

يـرازی، (ای است كـه حامـل آن قـوه اسـت  هر حادث زمانى مسبوق به قوه و ماده: بنابراين : 1363ش

 . )534: 1379؛ ابن سينا، 97: 3، ج1375؛ طوسى، 226: 4، ج1375؛ شيخ اشراق، 403: 2، ج1404؛ فخر رازی، 23: 1367داماد، ؛ مير511

 .ماده و قوه ندارد تر بيان شد، نان كه پيش، چمجرد. 5م

 .مجرد حادث زمانى و متحرك نيست: نتيجه
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  نقد و بررسى

تعريـف . ناتمام است ای اين برهان با تعريف حركت به حدوث مستمر تقرير شده است كه مقدمه
وجـودی «شود  وقتى گفته مى. حركت به حدوث نادرست است؛ زيرا حدوث صفت وجود است

ايد وجود جديدی ايجاد شود؛ در حالى كه حركت از ابتدا تا انتهـايش يـك وجـود ب» حادث شد
ای  كنند، بـر ايـن اسـاس اسـت كـه بـرای آن تجزيـه اينكه از آن به حدوث مستمر تعبير مى. است

گـاه هـر  آن. كننـد گيرند؛ يعنى امر واحد متصل تدريجى را به اجزايى تجزيه مى وهمى در نظر مى
دانند، اما واقع حركـت ايـن نيسـت كـه اجـزای  قبل، حادث و مسبوق به عدم مىجزء را نسبت به 

ايــن ســخن منكــران حركــت اســت كــه تمــام تغييراتــى را كــه ديگــران حركــت . متــوالى باشــد
بودن حركت به اين است كه حـدوث نبـوده،  حركت. ناميدند دانستند، آنان حوادث متوالى مى مى

  . )1384فياضى، (ل مخدوش است پس مقدمه او. بلكه يك وجود سيال است
نيـز » ای اسـت هر حادث زمانى مسبوق به مـاده و قـوه«مقدمه چهارم اين استدلال، يعنى 

نادرست اسـت؛ زيـرا اولاً، ايـن قاعـده تنهـا در مـورد مكوّنـات جريـان دارد و كليـت آن را 
اسـت، امـا  توان پذيرفت؛ يعنى اگر چيزی از شىء ديگر پديد آيد، مسبوق به ماده و قوه نمى

به عبارت . ای به صورت ابداعى حادث شود نيازمند مسبوقيت به ماده و قوه نيست اگر پديده
 شـيئاً يعنى هرجا بنـا شـد صـيرورة شـىءٍ  ؛های مركب است اين قانون مربوط به هليتّديگر، 

اد از در مقدمه اول استدلال بر ايـن قاعـده، مـر ،ثانياً  .اتفاق بيافتد، آنجا ماده سابق لازم است
بنـابراين در . امكان، امكان ذاتى و در مقدمه سوم آن مراد از امكان امكان اسـتعدادی اسـت

توانـد  در نتيجـه نمى. )761-760: 3، ج1385فياضـى، (اين استدلال بين معانى امكان خلط شـده اسـت 
اگر اين قاعده اثبـات نشـود اسـتدلال فـراهم آمـده از آن نيـز نادرسـت . قاعده را اثبات كند

  .خواهد بود و ثبات مجرد بر اساس اين استدلال تمام نيست
  

  برهان چهارم

 .برای هر متغيری قبل از تغير، امكان امری هست، ولى بالفعل تحقق ندارد. 1م

باشد؛ زيرا هر چيـزی كـه بـرای مجـرد ممكـن اسـت  مجرد دارای چنين ويژگى نمى. 2م
 .برای او بالفعل تحقق دارد

 .)60: 3م، ج1981ملاصدرا، (هيچ متغيری مجرد نيست : نتيجه
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  نقد و بررسى

مقدمه دوم اين استدلال مصادره به مطلوب است؛ چون دليل آن مقدمه عين مدعای مسـتدل 
مبتنى بر امتنـاع تغيـر » هر آنچه برای مجرد ممكن است برای آن بالفعل است«است و قاعده 

در مجردات است؛ در حالى كه در ايـن اسـتدلال از ايـن قاعـده بـرای اثبـات امتنـاع تغيـر و 
  .)1384فياضى، (اده شده است حركت در مجردات استف

  
  برهان پنجم

توانـد تغييـر در مـزاج، حـواس و حـالات را بفهمـد؛ زيـرا  اگر نفس خود تغيير كند نمى. 1م
بنـابراين . ادراك تغيير به اين است كه مدرك حالت سـابق و لاحـق هـر دو را ادراك كنـد

به حالت لاحق تبـديل  نفس بايد در حالت سابق و لاحق باقى باشد تا دريابد كه حالت سابق
شده است و در غير اين صورت فهم حالت سابق برای يك شخص و فهم حالت لاحق برای 

بنابراين تبدل قابل فهم نخواهد بود، زيرا متبـدل و متبـدل اليـه را . شخص ديگری خواهد بود
 .يك نفر ادراك نكرده است

 .كند مىنفس بالوجدان تغييرات در مزاج، حواس و حالات را ادراك . 2م

 .نفس ثابت است: نتيجه

  
  نقد و بررسى

امتـدادی و غيـر : تواند ثبات نفس را اثبات كند، زيرا حركت بر دو قسم است اين برهان نمى
بنابراين نفـس هسـته ثـابتى دارد كـه گـاهى همـان . حركت نفس از نوع دوم است. امتدادی

يابـد و گـاه بـر  مـل مىشود و به همين ترتيب تكا جوهر كوچك، به جوهر بزرگ تبديل مى
تواند تغييرات در مزاج، حواس و حـالات  كند، مى بنابراين با اينكه نفس حركت مى. عكس

  .)265-264: 1389فياضى، (را نيز دريابد 
  

  شواهد نقلى) ب

برخى با تمسك به متون دينى بر اين باورند كه فرشتگان از ثبات برخوردارنـد و هـيچ گونـه 
كننـد كـه در زيـر بـه  رای اثبات اين مـدعا بـه شـواهدی تمسـك مىآنها ب. استكمالى ندارند

  :پردازيم بررسى آنها مى
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دسته نخست شواهد و قرائنى اسـت كـه بـر اسـاس آنهـا غيرمـادی بـودن و تجـرد  .يك
شود و چون مجردات از ديدگاه بسياری از فلاسفه از ثبات برخوردارنـد،  فرشتگان اثبات مى

به عبارت ديگر، فرشـتگان در زبـان ديـن، همـان . اند بنابراين فرشتگان نيز ثابت انگاشته شده
  .اند و احكام عقول بر آنها بار شده است شده عقول در زبان فلسفى دانسته

احتمال دارد چنان كه روح انسان، در عين تجرد، بـر اثـر به عقيده برخى : نقد و بررسى
تعلق تدبيری به بدن، افزايش علم برايش ممكن است، فرشتگان نيز در عـين تجـرد نفسـانى، 

 راهِ برای آنـان نيـز مين هستند، ها و ز ها و زمين و به منزله ارواح آسمان چون مدبرات آسمان
كم بعضى فرشتگان از تجـرد  به بيان ديگر، احتمال دارد دست .باشدفراگيری علوم جديدباز 

ای باشـند  باشند؛ يعنى همانند روح انسـان، دارای قـوه اربرخورد) در برابر تجرد عقلى(نفسى 
) خاص خود آنـان اسـتكه عبارت از همان آسمان و زمين و يا بدن (كه از طريق ابزار بدن 

 .)242: 1380جوادی آملى، ( رسد به فعليت مى

اما اين پاسخ مبتنى بر اين است كه صرف تعلق بـه بـدن بـرای اسـتكمال موجـود مجـرد 
  .در حالى كه چنين امری برای استكمال كافى نيست ،كفايت كند

فرشـتگان  در پاسخ به اين دسته از شواهد توجه به اين نكته لازم است كه شـواهد تجـرد
تر اين كبرای كلى را پذيرفتـه باشـيم كـه  در صورتى حاكى از ثبات فرشتگان است كه پيش

تـوان  هر مجردی ثابت است، اما با طرح نظريه حركت در مجردات بـه چنـين شـواهدی نمى
  . از اين رو، نيازی به بررسى تفصيلى آنها وجود ندارد. تمسك كرد

ای معلـوم و معـين  د فرشتگان دارای مقام و درجـهكن آيات و رواياتى كه دلالت مى. دو
علْـُومٌ « برای مثال از آياتى نظير. هستند لـَهُ مَقـَامٌ م ا إِلامَـا «و  )164: صـافات( »وَمَا مِن لاَ علِـْمَ لنَـَا إِلا
كـم در طبقـه اعـلای از فرشـتگان كـه بـه  چنين برداشت شده است كه دست )32 :بقـره( »عَلمْتنَاَ
انـد  روند، پـس ثابـت تعلقى ندارند، استكمال راه ندارد و از مقامى كه دارند فراتر نمى اجرام

  .)224: 7 ج، 1366ملاصدرا، (
از جمله سعيد ابن جبير روايت كرده است كـه از  ،كند رواياتى نيز بر اين معنا دلالت مى

علْوُمٌ «پيامبر در مورد آيۀ شريفه  لهَُ مَقاَمٌ م ا إِلاالملائكـه؛ مـا «: سؤال شد حضرت فرمـود »مَا مِن
. )201: 56، ج1403مجلسـى، (» فى السماء موضع إلا عليه ملك إمّا ساجد أو قـائم حتـى تقـوم السـاعه

ِ  إِ يَ قاَلَ «چنانكه در تفسير آيه شريفه  ِ  سُ يإبلْ أَسـتكَبْرْتَ أَمْ  دَی يَ مَا مَنعََك أَن تسَجُدَ لمَِا خَلقَتُْ ب
 ِ  یتـو را مـانع شـد كـه بـرا زيـچـه چ! سيابلـ یا: فرمـود] خداونـد متعـال[:»نَ يكنُتَ منَِ العَْال
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از بلنـد رتبـه  اي یتكبر نمود ايآ ؟یخلق كردم سجده آور شيكه به دستان قدرت خو یزيچ
شـيدا و كه  هستنددسته از فرشتگان  آن»نيعال«: اند مفسران گفتهبرخى از . )75 :ص(؟یگان بود

  .)226: 17، ج1417طباطبايى، (تعالى هستند و به غير او هيچ توجهى ندارند  شيفته ذات باری
برد كه همواره در حال  كند و از فرشتگانى نام مى رواياتى نيز به اقسام فرشتگان اشاره مى

منهم سجود لايركعـون، و ركـوع  نّ إ«: فرمايد مى 7امام على. ندا سجود و يا در حال ركوع
برخى از فرشتگان در حال سجودند، ركـوع . )1نهج البلاغه، خطبه (»لاينتصبون و صافون لايتزايلون

اند، از جـای  گروهى در صـف ايسـتاده ؛ايستند ند، برپا نمىا كنند و برخى در حال ركوع نمى
  .روند خود بيرون نمى

نخسـت اينكـه : تـوان پاسـخ داد ای مختلفى مىه گونه به اين استدلال، به :نقد و بررسى
چند از جانب خداوند ندارد،  نيافتن علم هر ای با افزايش ملازمه » علِمَْ لنَاَ إِلا مَا عَلمْتنَاَلاَ «جمله 

علْـُومٌ « كند و آيه بودن علم فرشتگان را نفى مى بلكه تنها ذاتى لهَُ مَقاَمٌ م ا إِلابـه هرچنـد  »مَا مِن
مقصود از مقام معلوم، ماموريت معلوم و مشخص هـر يـك از ، باشدمربوط فرشتگان  برخى

 .ندعهده داربرموريتى ويژه مأوظيفه و آنها باشد؛ يعنى هر يك از  مى فرشتگان

كنـد كـه فرشـتگان دارای مقـام و درجـه  دوم اينكه هر چند آيات و روايات دلالـت مى
مقام معلوم، درجاتى داشته باشد؛ يعنـى در ممكن است همان  معلوم و مشخصى هستند، ولى

در مادون آن سقف  ،عين حال كه تكامل و رشد فرشتگان از سقف معلومى برخوردار است
  .)243-242: 3، ج1380جوادی آملى، ( امكان رشد از درجات پايين به درجات بالاتر فراهم باشد

  
  موجودات امكانىوجود تغير و حركت در تمامى . 4

شد كه دلايل ثبات مجردات تام و تمام نيست، اما اين مقدار برای اثبات وقوع  تاكنون اثبات
اثبات حركـت . كند كند، بلكه تنها احتمال آن را اثبات مى حركت در مجردات كفايت نمى

و دليل عقلـى بـر وجـود قـوّه اما . در مجرد منوط به اقامه دليل عقلى يا نقلى به سود آن است
؛ يعنى دليلى وجود ندارد كـه بـه صـورت نداريممجرد ات امكانى موجود ىدر تماماستعداد 

از اين رو، با توجه بـه  .اند عام اثبات كند كه تمامى مجردات دارای قوه و استعداد و حركت
بـر ی يافـت كـه دليل نقلى معتبرتر دلايل ثبات مجردات مخدوش شد، اگر بتوان  اينكه پيش

دلالـت كنـد، نظريـه  يـا موجـودات مجـرد مكـانىموجودات اهمه وجود تغيرّ و استعداد در 
برای اين منظور بـه بررسـى برخـى شـواهد روايـى  .توان پذيرفت حركت در مجردات را مى
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  : پردازيم كه ممكن است برای اثبات مدعای مزبور به آنها استشهاد شود مى
  :كند روايت مىچنين 7از امام صادقكلينى در كتاب الكافى به سند معتبر شيخ  . 1

دِ بنِْ عَبدِْ الجَْبارِ عَنْ صَفوَْانَ بنِْ يحَْيىَ عَنْ فضَُـيلِْ بـْنِ  أَحْمَدُ بنُْ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَم
ِ ع - :عُثمَْانَ عَنِ ابنِْ أَبىِ يعَْفوُرٍ قاَلَ  ِ عَز وَ جَـلَ  -سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ هُـوَ   عَنْ قوَْلِ االلهّٰ

ا الآْخِرُ فبَيَنْ لنَاَ تفَسِْـيرَهُ فقَـَالَ  لُ فقَدَْ عَرَفنْاَهُ وَ أَم َا الأْو لُ وَ الآْخِرُ وَ قلُتُْ أَم َهُ الأْو ـ إِن
رُ وَ الز  ليَسَْ شَىْ  رُ أَوْ يدَْخُلهُُ التغيَ وَالُ أَوْ ينَتْقَلُِ مِنْ لوَْنٍ إِلىَ لـَوْنٍ وَ ءٌ إِلا يبَيِدُ أَوْ يتَغَيَ

مِنْ هَيئْةٍَ إِلىَ هَيئْةٍَ وَ مِنْ صِفةٍَ إِلىَ صِفةٍَ وَ مِنْ زِياَدَةٍ إِلىَ نقُصَْانٍ وَ مِنْ نقُصَْـانٍ إِلـَى 
هُ لمَْ يزََلْ وَ لاَ يزََالُ بحَِالةٍَ وَاحِ  لُ قبَلَْ كلُ شَىْ زِياَدَةٍ إِلا رَب العَْالمَيِنَ فإَِن َءٍ  دَةٍ هُوَ الأْو

فاَتُ وَ الأْسَْمَاءُ كمََا تخَتْلَفُِ عَلىَ  وَ هُوَ الآْخِرُ عَلىَ مَا لمَْ يزََلْ وَ لاَ تخَتْلَفُِ عَليَهِْ الص
 ةً لحَْماً وَ دَماً وَ مَـر ةً وَ مَر ذِی يكَوُنُ ترَُاباً مَرةً رُفاَتـاً وَ رَميِمـاً وَ غيَرِْهِ مثِلُْ الإِْنسَْانِ ال

لُ عَليَهِْ ا َةً تمَْراً فتَتَبَد ةً رُطَباً وَ مَر ةً بسُْراً وَ مَر ةً بلَحَاً وَ مَر ذِی يكَوُنُ مَرلأْسَْمَاءُ كاَلبْسُْرِ ال
ُ جَل وَ عَز بخِِلاَفِ ذَلكَِ  فاَتُ وَ االلهّٰ 115: 1، ج1367كلينى، (  وَ الص(.  

او اوّل و آخـر «دربارt سـخن خداونـد كـه  7از امام صادق: يدفور گـوابن ابى يع
معنى اول را فهميدم، ولى شما تفسير آخر را بـرايم بيـان : پرسيدم و گفتم» است
هر چيز جز پروردگار جهانيـان نـابود شـود و دگرگـون گـردد يـا : فرمود. كنيد

فش عـوض نابودی و دگرگونى از خارج به او راه يابد يا رنگ و شـكل و وصـ
تنها اوست كـه هميشـه بـه . شود و از زيادی به كمى و از كمى به زيادی گرايد

اوسـت اول و پـيش از هـر چيـز و اوسـت آخـر بـرای . يك حالت بوده و باشـد
صفات و أسمای گوناگون بر او وارد نشـود؛ چنـان كـه بـر غيـر او وارد . هميشه

اهى اسـتخوان شود، مانند انسان كه گاهى خاك و گاهى گوشـت و خـون و گـ
ميـوه درخـت خرمـا (پوسيده و نرم شده است و مانند غوره خرما كه گاهى بلَحَ 

ميوه درخت خرما بعد از رنگ انداختن و قبل از (و گاهى بسُر ) قبل از نرم شدن
و گاهى خرمای تـازه و گـاهى خرمـای خشـك اسـت كـه اسـماء و ) نرم شدن

  .خلاف آن است به -جل عزّ و -صفات مختلف بر آن وارد شود و خدای
اين تغيرات شامل تغيـرات ذاتـى نظيـر تغيـرات . در اين روايت به انواع تغير اشاره شده است

... طبيعى و تغيرات خارجى مانند تغيرات قسری، تغيرات كيفى مانند تغير در رنگ و طعم و 
و  يا تغير در غير كيف نظير هيئات و صفات ذاتى يا عرضى و نيـز شـامل تغيـرات اسـتكمالى
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گونه تغيرات در موجودات امكانى وجود دارد، ولى سـاحت  اين. شود انتقاصى و تضعفى مى
  .)265: 3، ج1366ملاصدرا، (قدس الهى از آنها منزه است 

ـمَاءِ مَوْضِـعُ إِهَـابٍ إِلا وَ «: فرمايد در نهج البلاغه مى7امام على. 2 وَليَسَْ فِى أَطْبـَاقِ الَس
ةُ رَبهِـمْ فِـى عَليَهِْ مَلكٌَ  هِمْ علِمْاً وَ تزَْدَادُ عِـزاعَةِ برَِب سَاجدٌِ أَوْ سَاعٍ حَافدٌِ يزَْدَادُونَ عَلىَ طُولِ الَط

در تمام طبقات آسمان جای پوستينى نيست، مگـر آنكـه  :)131: 91نهج البلاغه، خطبه (» قلُوُبهِِمْ عِظَماً 
بـا عبـادت و بنـدگى . ای بر آن به سجده رفته يا به بندگى خدا در كار و تـلاش اسـت فرشته

هايشان افـزون  بسيار خود بر معرفتتشان به خدا بيفزايند و عزت پروردگار عظمت او را در دل
 . سازد

انـد،  بر اساس اين روايت فرشتگان كه به عقيده بسياری بر عقول در اصطلاح فلسـفى منطبـق
كنند و عزت و شكوه پروردگار  افزايى مى دانش  دارند و همواره با طاعت الهىتكامل علمى 

در . بنابراين تجرد بـا تكامـل در آنهـا جمـع اسـت. های ايشان در حال افزايش است در قلب
 .نتيجه اين دو با هم ناسازگار نيستند

هـا پذيرفتـه استدلال به ازدياد علمى فرشتگان تنها در صورتى تـام و تمـام اسـت كـه تجـرد آن
بنابراين با فرض تجـرد . شود و اين امر در جای خود به اثبات رسيده و مورد پذيرش فلاسفه است

  . پس مجردات نيز حركت و تكامل دارند. فرشتگان ازدياد علمى آنها نشان از استكمال آنها دارد
 فرشتگان به تصريح آيات و رواياتى، كه برخى از آنهـا گذشـت، بـه عبـادت و ذكـر. 3

شود كه آيـا عبـادت و تسـبيح خداونـد بـرای  اكنون اين سؤال مطرح مى. اند خداوند مشغول
ای از  اگـر فرشـتگان مجـرد هـيچ بهـره. ايشان سودمند است و در آنها تـأثيری دارد يـا خيـر

های آنهاست و اگر بهره و حظى نصيب  هايشان دريافت نكنند، مستلزم لغويت عبادت عبادت
فرض اين امر نيز تجرد فرشتگان اسـت  پيش. ا استكمال خواهند داشتشود، پس آنه آنها مى

 . كه در جای خود اثبات شده است

در مورد خود نفس نيز كه محل بحث در اين نوشـتار اسـت، دلايلـى بـر تغيـر و حركـت آن 
يـك از مـا از درون و بـه علـم  هـر. از جمله آنها شـهادت وجـدان اسـت. توان اقامه كرد مى

ای از عمـر خـويش بـه  يابند كه در دوره همگان مى. يابد كامل خود را مىحضوری رشد و ت
ای از عمر خويش عاجز بوده و سپس بـر  اند؛ در دوره حقايقى جاهل بوده و سپس عالم شده

چنين هر شخصى به علم حضوری صلاح و فساد نفس  هم. اند ای از امور توانا شده انجام پاره
  .كند و رشد و ضعف آن را ادراك مى
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افزون بر اين، بهترين شاهد فلسـفى بـه سـود حركـت و تكامـل نفـس، بيـانى اسـت كـه 
در اين بحث بر مبنـای اتحـاد عـالم و معلـوم . در موضوع اتحاد عالم و معلوم دارند فيلسوفان

شـدن خـود اشـتداد  كه در فلسفه صدرايى به اثبات رسيده است، نفس انسان در فرايند عـالم
  . جوهری دارديابد و تكامل  وجودی مى

افزون بر اين دلايل وجدانى و عقلى، تمامى آيات و رواياتى را كـه در فصـل دوم بـرای 
توان شاهد حركت در مجردات تلقى كرد و ظهـور  اثبات حركت و تكامل نفس بيان شد مى

  .آنها برای ما حجت است
 تـوان گرفـت كـه حركـت در مجـردات و از از مقدمات چهارگانه فوق چنين نتيجـه مى

با اثبـات . كند تنها هيچ محذور عقلى ندارد، بلكه شواهدی نيز آن را اثبات مى جمله نفس، نه
  . خوبى روشن است حركت در مجردات، سازگاری تجرد نفس با حركت تكاملى آن به

  
  نقد و بررسى اشكالات

برخـى   پس از تبيين مقدمات نظريه حركت در مجردات و اثبات اين نظريه، مناسب است بـه
  1.ترين اشكالاتى كه دربارt آن مطرح شده است پاسخ دهيم از مهم

جايگاه مسئله حركت در فضای مشائى با فضای حكمـت متعاليـه متفـاوت  :اشكال اول
آنچه در تحليل حركت گفته شد و مورد نقد قرار گرفـت، تحليـل مشـائى از حركـت . است

ك از  بـرای هـری. و يـا ممكـنشود كه موجود يا واجب است  در فلسفه مشاء گفته مى. بود
ممكن ماهيت و وجودی دارد و وجود و ماهيت نيز هر يك احكـام و . اين دو احكامى است

جوهر پنج قسـم اسـت كـه يكـى از . شود ماهيت به جوهر و عرض تقسيم مى. اوصافى دارند
لـذا حركـت در . اسـت... آنها جسم است و از احكام جوهر جسم حركت، مكان و زمـان و 

  .شاء از مسائل طبيعيات استحكمت م
اما در حكمت متعاليه تطور عميقى رخ داده است و حركت از حضـيض بـه اوج رسـيده 

از . بنابراين عـين هسـتى اسـت. شود است، يعنى به عنوان نحوه وجود و هستى به آن نگاه مى
اقسام اوليه هستى اين است كه وجود يا ثابت است و يا سـيال، كـه ايـن سـيلان عـين هسـتى 

                                                              
در  1384اسـت كـه در اسـفند مـاه » حركـت در مجـردات«كالات برگرفته از سخنان استادان حاضر در نشسـت بيشتر اين اش. 1

 .عالى حكمت اسلامى در قم برگزار شده است
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تـوان در موجـودات ثابـت يعنـى  وقتـى سـيلان و ثبـات عـين هسـتى شـد، ديگـر نمى. است
تـوان  شود، چگونه مى اگر موجود به ثابت و متغير تقسيم مى. مجردات، سيلان را مطرح كرد
  .اين تناقض است. موجود ثابت را سيلان انگاشت

ير است، نادرست اين تلقى كه حركت در مجرد نافى تقسيم موجود به ثابت و متغ :پاسخ
تقسيم موجود به ثابت و متغيـر در فلسـفه اسـلامى، هـيچ تنـافى بـا نظريـه حركـت در . است

مجردات ندارد، زيرا اين نظريه نافى تقسيم نيست، بلكه پذيرش اين نظريه مسـتلزم بـازنگری 
بقيـه . با پذيرش اين نظريه مصداق ثابـت تنهـا خداونـد خواهـد بـود. در مصاديق ثابت است

  . اند و يا امكان سيلان در آنها وجود دارد دات يا سيالموجو
در تعريف مجرد چنين بيان شد كه مجرد موجودی است كه وضـع و حيـز  :اشكال دوم

بنابراين بايد مجرد مثالى نيز مجرد نباشد، زيرا مجـرد مثـالى . ندارد و قابل اشاره حسى نيست
  .به آن اشاره كردتوان  های اشيای مادی را دارد و مى برخى از ويژگى

تـوان بـه آن  های اشيای مادی را دارد و نيـز مى هرچند مجرد مثالى برخى ويژگى :پاسخ
اشاره كرد، ولى اشاره حسى به آن ممكن نيست؛ بنابراين اشاره به آن نـوعى ديگـر از اشـاره 

صـراحت در بيـان كسـانى كـه مجـرد را بـه  ايـن مطلـب بـه. يعنى اشاره خيالى يا عقلى است
به  شرح مواقفچنانكه جرجانى در . اند آمده است موجود غير قابل اشاره حسى تعريف كرده
بـرای » قابـل اشـاره حسـى بـودن جـوهر جسـمانى«اين نكته تصريح دارد كه قيـد حسـى در 

پذيرند، قابل اشـاره عقلـى هسـتند  كردن مجردات است كه هرچند اشاره حسى را نمى خارج
  .)74 -73 :2 ج ،1370 ،جرجانى(

نويسد اشاره خيالى به صـور  او مى. ملاصدرا نيز به تمايز اشاره حسى و خيالى اشاره دارد
مقداری و مجردات مثالى مستلزم آن نيست كـه آنهـا دارای وضـع حسـى و در نتيجـه اشـاره 

 .)239 -238 :8 ، جم1981ملاصدرا، (حسى باشند 

امكان ندارد يك شىء هم برهان قوه و فعل اين است كه  يكى از مقدمات: اشكال سوم
در نقد اين . قابل و هم واجد باشد، زيرا ملكه و عدم ملكه است و اين دو از متقابلات هستند

  .مقدمه گفته شد كه عدم و ملكه نسبت به شىء معين تقابل دارند و نه نسبت به دو شىء
رسد كه اين سخن تمام نيست؛ زيرا بر حسب تعريف صورت جسميه، صورت  به نظر مى

مراد از . گانه است صورت جسميه يا جسم آن است كه قابل ابعاد سه. يك معنای بسيط است
ايـن حقيقتـى . )449: 1383سـبزواری، (گانه متقاطعه بر زوايای قوائم اسـت  گانه خطوط سه ابعاد سه
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ای كه حتى استعداد چيزی هم با آن نيست، زيرا در اين صورت بايـد در  گونه به ؛بسيط است
پـس صـورت مسـاوی بـا . در حالى كه در تعريـف آن نيامـده اسـت. شد قيد مى تعريف آن

ای را كـه بعـداً پيـدا  از اين رو، كمالات اوليه و ثانويـه. فعليت قطعيه و بسيط تمام عيار است
در اينجاسـت كـه ملكـه و عـدم ملكـه پيـدا . توان بر اين صورت جسميه بار كرد كند نمى مى
پـس فقـدان و وجـدانى را در اينجـا . گونـه اسـتعدادی هـيچ شود؛ يعنى فعليت و نداشـتن مى

اين شىء در جسميت و صورت جسميه وجدان تمام است و هيچ چيزی با . كنيم ملاحظه مى
آن نيست، چون بسيط است و نسبت به هرگونه كمالى اعـم از اولـى و ثانيـه قـوه و اسـتعداد 

يريم تا بگوييم عدم اين با ملكه گ پس عدم و ملكه را نسبت به شىء معينى در نظر نمى. است
آن، بلكه عدم به اين معنا كـه هـيچ اسـتعدادی نـدارد و ملكـه اينكـه اسـتعداد پـذيرش همـه 

  .دهند با هم عدم و ملكه را تشكيل مى ،اين دو. كمالات اوليه و ثانيه را دارد
صورت جسميه حقيقتى بسيط است و قوه و اسـتعداد جـزء جـوهری يـا مقـوم آن  :پاسخ

از اينكـه قـوه و اسـتعداد در تعريـف صـورت . آيد و به همين دليل در تعريف آن نمى نيست
توان ادعا كـرد  توان نتيجه گرفت كه قوه جزء جوهری آن نيست، ولى نمى آيد، تنها مى نمى

را  هيـولىتـوان  بـرای مثـال، مى. باشـد كه به كلى صورت جسميه همراه قـوه و اسـتعداد نمى
داد را عارض صورت دانسـت و همـراه آن شـمرد و ايـن بـا بسـاطت انكار كرد و قوه و استع

از آنجا كه استعداد عرض دانسته شده است، نبايد در تعريـف جـوهر . صورت منافاتى ندارد
تواند حامل قوه باشد، چون برهان قوه  حامل استعداد همان صورت است و صورت مى. بيايد

  .و فعل تام نيست
بـر ايـن . ستعداد از مفاهيم فلسفى و بيانگر نحوه وجود اسـتافزون بر اين، اصولاً قوه و ا

  . مبنا نيز بساطت صورت محفوظ است و قوه و استعداد نافى آن نيست
همچنين گفته شد كه صورت جسميه بسيط است، پس فعليـت آن صـد در صـد اسـت و 

انه آن گ يعنى در جسميت فقدان ندارد و ابعاد سه ،فقدان ندارد، صورت جسميه فقدان ندارد
از . بالفعل است، ولى نسبت به كمالات اوليه و ثانيه يعنى صور نوعيه و عوارض بالقوه اسـت

  .ديدگاه ما فعليت صد در صد فقط خداوند است
شـود كـه  در اثبات نظريه حركت در مجردات به اين مطلب استشهاد مى :اشكال چهارم

چنين استشهادی . قل مجرد استملاصدرا عقل را قابل استكمال دانسته است، در حالى كه ع
اگـر . نادرست است، زيرا مراد ملاصدرا از عقل در اينجا عقل بالملكه است، نه عقل بالفعـل
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، اين تا ابد همين گونه است و ثابت است، ولـى اگـر بعـداً فهميـدم كـه 2×2=4فهميديم كه 
  .ای ديگر است ، اين مسئله2×2=8

كشد كه ايـن  ص يابد، اين پرسش را پيش مىاينكه تكامل به عقل بالملكه اختصا: پاسخ
. اگر مجرد است، پس در آن تكامل و حركت راه يافتـه اسـت. عقل آيا مجرد است يا مادی

هرچند عقل بالملكه تعلق به ماده دارد، ولى در ذات خود مجرد اسـت، پـس در ذات مجـرد 
ود مـراد تكامـل ش تكامل راه يافته است، زيرا روشن است كه وقتى سخن از تكامل عقل مى

  .تعلق نيست، بلكه تكامل خود ذات عقل بالملكه است
توان  فهم مجردات و احكام آنها دشوار است و با فهم عادی و فلسفى نمى: اشكال پنجم

بنابراين به اين مسئله كه آيا مجرد حركت دارد يـا خيـر نبايـد پرداخـت؛ . از آن سخن گفت
  . چون فراتر از طور عقل و فهم فلسفى است

توان از اين مباحث سخن گفت مسـتلزم تعطيـل  اين مدعا كه با فهم استدلالى نمى: پاسخ
  .عقل از شناخت و معرفت است و پذيرفتنى نيست

. مجرد فعليت تـام اسـت و در فعليـت تـام حركـت و تغيـر متصـور نيسـت :اشكال ششم
  . بنابراين ادعای حركت در مجرد نادرست است

كـل مـا «است، يكـى از ادلـه ثبـات مجـرد اسـت و قاعـده  اينكه مجرد فعليت تام: پاسخ
رسد همـين مسـئله  اما به نظر مى. كند همين مطلب را بيان مى» للمجرد بالامكان فهو له بالفعل

محل تامل و اشكال است، زيرا اين سخن مبتنى بـر ايـن اسـت كـه مجـرد قـوه نـدارد، زيـرا 
تـر گذشـت اصـل  دلايلـى كـه پيش ای برای آن نيست تا در آن حلول كنـد و چـون بـه ماده

  . توان فعليت تام بودن مجرد را نيز پذيرفت وجود ماده اولى قابل اثبات نيست، پس نمى
  
  گيری نتيجه

حركت وجود واحد سيال يا سيلان وجود اسـت و همـه موجـودات امكـانى از ايـن  حقيقت
شـود، تنهـا وجـود  بنابراين وقتى موجود به ثابت و متغير تقسـيم مى. نحوه وجود برخوردارند

تعالى است كه مصداق ثابت خواهد بود و مجردات نيز بر خلاف تصور رايج در فلسفه  باری
لبته اين بدان معنا نيست كه هرگونه تغييـر و حركتـى كـه در ا. از تغير و حركت برخوردارند

مهم اين اسـت . موجودات مادی تحقق دارد، در مجردات نيز به همان نحو وجود داشته باشد
كه اثبات شد قوه و استعداد با ماده تلازمى ندارند، از اين رو ماده شرط وجود قوه و استعداد 

  .و تحقق حركت نيست
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